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 استاد ضرابی -و سیره معصومین )علیهم السلام( تدبر درحدیث

******************************* 

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین بسم الله الرحمن الرحیم

 6/6/2911پنج شنبه     مطابق با 2441   محرمهشتم شب 

ماحِ  عِ بِكَأسْاتِ الرِّ لامُ عَلىَ الْمُجَرَّ لامُ عَلىَ الْمُحامي بلِا مُعينٍ  ،السَّ يْبِ الخَضيبِ  ،السَّ لامُ عَلَى الشَّ  -السَّ

سلام برمحاسن به خون ،سلام برحمايتگر بي ياور، سلام به كسي كه از جام هاي نيزه ها سيراب شد

 خضاب شده

 

هركس به غير تو دل ببندد، زيان كرده  - رَضِىَ دُونَكَ بَدَلا لقََدْ خَابَ مَنْ »:امام حسين )ع( فرمود

 ( ۳ح ۶1۲ص  ۵۹)بحار النوار، ج «.است

   موضوع تدبر:

 دل نبنديم؟ خداتدبر در اين است که چه کنيم به غير 

 پاسخ:

أحِبّائِكَ أنتَ الَّذي أزَلتَ الأغَيارَ عَن قلُوبِ »فرمايد:  امام حسين عليه السلام در دعای عرفه خود می

اين تويى كه اغيار را از دل هاى دوستانت زدودى تا آن كه جز تو را   -حَتّى لمَ يُحِبّوا سِواكَ . . .

  «دوست نداشتند . . . آن كه جز تو را به جاى تو پذيرفت ، زيان كرد .

دا را در اگر در جملات امام دقت شود خود امام پاسخ اين سؤال را داده است و دليل اينکه کسی جز خ

كيف يستدل عليك بما هو فی وجوده مفتقر إليك ؟ أ يكون »دل نپذيرفته، بيان نموده :امام حسين )ع( : 

  -لغيرك من الظهور ما ليس لك حتی يكون هو المظهر لك ؟ ... عميت عين ل تراك عليها رقيبا...

ده شود؟ آيا چيزی چگونه با چيزی كه خود در وجودش نيازمند توست ، برای وجود تو دليل آور

هست كه آشكارتر از تو باشد تا وسيله آشكار كردن تو باشد؟ كور باد آن چشمی كه تو را مراقب و 

 (۶۶۲، ص ۵9)دعای عرفه ، بحار النوار، ج  «نگهبان خود نبيند.

 توان نتيجه را بيند چگونه به غير او دل ببندد؟ می براستی وقتی حسين عليه السلام غير محبوبش نمی 

 گرفت که راه دل نبستن به غير او، دست يافتن به اين معرفت ناب حسينی است.

با قدم برهان متين، اول بايد اين معارف را به عقل رسانيد و بعد از اقناع عقلی و با انس و تکرار، 

ی ی و أنفسی و تدبر درآنها، به دل رسانيد. و دل را که حرم کبريايطبيعمطالعه قرآن و روايات، آيات 

های دروغين زدود. همان فتح الفتوحی که نمادش فتح کعبه در تاريخ اسلام است.  است ، از بت

 ها، زدود. ها و بت های بسيار خانه خدا را از معلقه همانطور که پيامبر خدا بعد از مجاهدت

ابق با نقشه اين راه در تعاليم اهل بيت عليهم السلام اين است که اول بايد ظاهر را اصلاح کرد، مط

از قوه خيال، واهمه، حافظه، متصرفه اعم شريعت مقدس نبوی. بعدا نوبت به پاک کردن قوای باطنی 

رسد، همه اين قوا بايد انسان را در پيمودن راه خدا ياری کنند، يله و رها نباشند و ابزار  و فاکره، می



۶ 
 

بوب در آن ميهمان حماک شد، دست شيطان نشوند. بعدا بايد خود را به قلب رسانيد. همانجا که اگر پ

 می شود.

 مهيا كن مقام و جاي محبوب                 دل را فرو روب هبرو تو خان

 ه تو بي تو جمال خود نمايدب             چو تو بيرون شوي او اندر آيد

اند و همچون سقايی اين معرفت  هم در حکمت متعاليه و هم در عرفان اسلامی بزرگانی زحمت کشيده 

اند و هم  اهل بيت عصمت و طهارت دريافت کرده، هم خود نوشيدهيعنی ناب را از سرچشمه آن، 

ت کنيم. اند. اين مائيم که بايد کمر همت ببنديم و در تحصيل آن همّ  سقايی کرده، به تشنگان نوشانده

 شرايط زندگی را بطوری تغيير دهيم تا بتوانيم به اين مقصود متعالی برسيم و محروم نشويم. 

تْ مَعائِشُهُمْ »امام حسين )ع( فرمودند:  ينُ لعَْقٌ عَلى الَْسِنَتهِِمْ يَحوطونَهُ ما دَرَّ نْيا وَ الدِّ اِنَّ النّاسَ عَبيدُ الدُّ

صوا بِالْبَلاءِ قَلَّ  يّانونَ.فَاِذا مُحِّ به راستى كه مردم بنده دنيا هستند و دين لقلقه زبان آنهاست، تا   - الدَّ

جايى كه دين وسيله زندگى آنهاست، دين دارند و چون در معرض امتحان قرار گيرند، دينداران كم 

 (۶4۹تحف العقول، ص )« مى شوند.

 اكبر  یعلروضه :وداع حضرت 

  طرفه اكبرب  یداد. عل  او اجازه  به  .امام خواست  رفتن  ميدان  زهآمد واجا  امام  اكبر خدمت  یوقتی عل

را   شريفش  افتاد.ومُحاسن  گريه  او كرد و به  به  یا مأيوسانه  نگاه  امام  هنگام  كرد. دراين  حركت  ميدان

  رود،كه  یم  آنان  مبارزه  به  ی، شخص قوم  بر اين  !كه باش  بلند كرد و فرمود: خدايا! گواه  آسمان  بطرف

  اين  ، بصورت شديم شبيه ترين به پيامبر توست . هر گاه دلتنگ پيامبر می  وسخن  و اخلاق  درشكل

 . كرديم  یم  نگاه  جوان

 ات. پايان بر صورت و سيرت پيامبرگونه سلام و درود بي

 بُود رفتن پيغمبرهاچقدر سخت                              ای تجلی صفات همه ی برترها

 بخدا عشق پدر نيست کم از مادرها              قد من خم شده تا خوش قد و بال شده ای

 تا كه آرام بگيرند کمی خواهرها                       سر راهت دم آن خيمه كمی راه برو

 ی مادرهاعمه ات هست به جای همه                    مادرت نيست اگر ،مادر سقا هم نيست

 صلی الله علیک یا اباعبدالله

 


